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   يبر كارآمد» منكر«و  »معروف«ييمعنا ريتأث
  اهارزش سازينهيدر نهاد» از منكر يامر به معروف و نه«

*پورعليرضا شهرياري 22/7/1402تأييد:  30/2/1402دريافت: 

**فرداميرعباس مهدوي و
***رضا نوروزيو  

    چكيده
 ـكاركرد امر ب توانيم» منكر«و » معروف« يبا استفاده از معنا از منكـر را   يه معروف و نه

باشند و  يعرف ييمعنا يدو واژه دارا نيبر آن است كه ا يامر مبتن نيا رشي. پذديبهبود بخش
و  خـواه ييبـا يدو عنـوان، فطـرت ز   نيانتزاع ا أمتشرعه نشده باشند. منش اي هيشرع قتيحق

 هـاي هويش يريارگو بك يمقبولات عرف تيبا استفاده از ظرف ،نياست. بنابرا يسانطلب انكمال
مقاله كه با روش  نيا ،اساس نيا معروف و منكر پرداخت. بر سازينهيبه نهاد توانيمتناسب م

 اسـتفاده  هـا داده يگردآور يبرا ايهخانبه نگارش درآمده و از منابع كتاب يليتحلـ   يفيتوص
 و انـد مانده يخود باق يعرف يكه معروف و منكر بر همان معنا هين فرضاي اثبات با ،است شده
 ـدر تطب ياز خطـا  ناشـي  را منكـر  ارتكاب و معروف ترك است؛ يانتزاع فطر أمنش داراي  قي

 حيصح نيياز منكر با تب يامر به معروف و نه سازينهيآن است كه جهت نهاد يدانسته و مدع
 نيـي منكر، آثار و منـافع معـروف و منكـر، تب    يو زشت فمعرو ييبازي دادننشان قيآن از طر

توان يبه واجب مذكور، م نيراست نياز عامل يام ساختار عالم با امر به معروف و الگوسازجانس
   .     افتينظر دست  به هدف مورد

  واژگان كليدي
  سازينهياز منكر، نهاد يمعروف، منكر، امر به معروف، نه

 

  alireza1424yasen@gmail.com: دانشجوي دكتري ،آموخته حوزه علميه دانش *
 aa.mahdavifard@qom.ac.ir :مق دانشگاهمي عضو هيأت عل ،آموخته حوزه علميه دانش **
  r.noroozi@qom.ac.ir: قمعضو هيأت علمي دانشگاه  ،آموخته حوزه علميه دانش ***
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  مقدمه
ف ي ـهاي نظارتي فردي، اجتماعي و حاكميتي تعراسلام براي تحقق اهداف خود، اهرم

ها امر به معروف و نهي از منكر است. فلسفة اصل امـر بـه   ترين آننموده است كه از مهم
   فرمايد:معروف و نهي از منكر، رشد و كمال اجتماعي است. قرآن مي

 »منوُنَ باِللهّؤْللنَّْاسِ تأَمْروُنَ باِلمْعروُف وتنَهْونَ عنِ المْنكْرَِ وتُ أخُرْجِت أمُةٍ كنُتْمُ خيَرَ«
 امتي بوديد كه پديد آمديد (از اين جهت كـه)  بهترين شما ؛)110 :)3عمران( (آل

  ايمان داريد.  خدا و به كنيدامر به معروف و نهي از منكر مي
 :از جملـه  در منابع ديني نيز آثار متعددي براي امر به معروف و نهي از منكر ذكر شده است

. )79ص ،10ق، ج1403 مجلسـي،  و 395، ص11تا، جعاملي، بي اجراي احكام(حر .1
 .)55ص ،5، ج1388 (كلينـي،  سازندگي. 3 .)403، ص11تا، جعاملي، بي عدالت اجتماعي(حر .2
) 56، ص5، ج1388 (كليني، امنيت. 5 .)395، ص11تا، جعاملي، بي استواري نظام(حر. 4

   .)59، صهمـان ( تضـعيف ايمـان  . 1 است. در مقابل ترك اين دو فريضه نيز موجب: و...
 .)183، ص1جق، 1412ديلمي، عنه(شدن در گناه تارك معروف و عامل به منهيشريك. 2
ــتين . 3 ــات راس ــعادت و حي ــت از س ــي،  محرومي غضــب . 4 .)55، ص4، ج1388(كلين

اسـت. بـا    ) و... دانسته شده129شيوع مفاسد اجتماعي(نهج البلاغه، خطبه. 5 .الهي(همان)
بها و دورماندن عوارض سهمگين نابديهي است كه ترتب هريك از اين آثار گر ،حال اين

چه مهـم  بلكه آن ،گردديادشده به صرف پذيرش زباني و حتي التزام قلبي بدان محقق نمي
اي كـه افـراد جامعـه بـا كسـب      سازي اجتماعي اين دو اصل است؛ به گونهنهادينه ،است

عنوان الگوي رفتاري خود، هبا قراردادن آن ب و ركو منآگاهي و شناخت نسبت به معروف 
  ها را به جاي آورده و منكرات را ترك نمايند.  بدون فشار خارجي معروف

كردن عمل بلكه نهادينه ،هدف اين دو فريضه، نه صرف ابلاغ معروف و منكر ،بنابراين
، يزسـا هبه معروف و ترك منكر در سه ساحت حاكميـت، جامعـه و فـرد اسـت. نهادين ـ    

له مـورد  أجامعة هدف با كسب آگاهي و شناخت نسبت به مس ـ ،فرايندي است كه طي آن
عنوان الگوي رفتـاري خـود، بـدون فشـار خـارجي بـه آن عمـل        هنظر و با قراردادن آن ب
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كردهـاي اومانيسـتي، كرامـت    بـا نفـوذ روي   ،اين حال با .)63، ص1379محسني، كند(مي
طوري كـه  هب ؛)243، ص1368مطهري، رار گرفته(ق يوانانساني به نحو ديگري مورد بازخ

به معروف و نهي از منكر(به عنوان دخالت در آزادي و نقض حقوق بشر) در تعارض  امر
 ها مورد چـالش قـرار  سازي ارزششده و كارآمدي آن در نهادينه با كرامت انساني معرفي

هاي معروف و منكر هژاودر حل اين چالش، با توجه به ظرفيت معنايي نهفته  گرفته است.
پذير است. با تبيين صحيح معروف و منكر و بدون نياز به اجبار و حتي لحن تند كه امكان

سـازي  تـوان بـه نهادينـه   مـي  ،انگيزدمي در بسياري از اوقات حساسيت طرف مقابل را بر
 مفهـو دانسـتن م عرفيمعروف و منكر پرداخت. استفاده از اين ظرفيت مبتني بر عقلايي و 

زيرا در  1هاي انطباق اين مفهوم بر مصاديق است؛بودن شاخصو فطري» معروف و منكر«
دانسـتن  صورت التزام به حقيقت شرعيه و يا متشرعيه براي معروف و منكر و يـا تعبـدي  

بـه   انتزاع آن، امكان استفاده از ظرفيـت معنـايي ايـن دو واژه در كارآمدسـازي امـر      أمنش
  نخواهد داشت. دووج معروف و نهي از منكر

اساسي تحقيق حاضر آن است كـه آيـا دو واژه معـروف و منكـر داراي معنـاي       هلأمس
بـودن معنـا، آيـا شـاخص انطبـاق آن بـر       اند و در صورت پذيرش عرفـي عقلايي ـ  عرفي

تـا در نتيجـه بتـوان از ظرفيـت  ايـن دو فريضـه در        ،مصاديق، فطري است و يـا شـرعي  
د و يا آن كه از معنـايي تعبـدي برخوردارنـد و اسـتفاده از     ومن ها استفادهكارآمدسازي آن

گردد چنين ظرفيتي ممكن نباشد؟ در صورت پذيرش فرض اول نيز اين پرسش مطرح مي
ها سازي آنتوان از ظرفيت معروف و منكر براي نهادينههايي ميكه چگونه و با چه روش

ارآمـدي واجـب مـذكور نقـش     ك درشـدن مفـاهيم،   جا كه مـنقح از آن ،استفاده نمود. پس
 ـ را مي بسزايي دارد، نوآوري پژوهش حاضر ثير معنـاي معـروف و   أتوان در تبيين نحـوه ت

به  جهت نيل به ضمانت اجراي امر ،هاي انطباق اين دو عنوان بر مصاديقمنكر و شاخص
توصـيفي (اعـم از    ـ  تحليلي ،معروف و نهي از منكر دانست. روش بحث در اين پژوهش

  اي است.خانهها كتاباي) و روش گردآوري دادهمفهومي و گزاره لتحلي
بـا   3و بـيش از صـد مقالـه    2كتاب 30كه بيش از گفت با اين درباره پيشينه تحقيق بايد

 ،اسـت  شـده  كردهاي مختلف در باب موضوع امر به معروف و نهي از منكر نوشـته روي
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مفهوم امر به معـروف  «اند. تنها مقالة ختهادكدام به موضوع مورد بحث اين مقاله نپرلكن هيچ
معنـاي  بـه  تا حـدودي توانسـته اسـت    است كه االله ملكيان اثر روح» و نهي از منكر در قرآن

بـازخواني امـر بـه    «مقالـه   .)86و  85، ش1395 (ملكيـان، بپردازدقـرآن   معروف و منكـر در 
آراسـته   آقاي حسين جوان» معروف و نهي از منكر به مثابه قدرت نرم در فرهنگ اسلامي

لكـن بـا زاويـه     ،ها پرداختـه سازي ارزشمعروف در نهادينهبه نيز به بحث قدرت نرم امر 
: ن دراوتترين اهداف اين تحقيق را مينگاه اين مقاله در شكل و محتوا متفاوت است. مهم

بـردن بـه ارزش آن و   يابي به چيستي معروف و منكر و ماهيت امر به معروف و پيدست .1
  سازي امر به معروف و نهي از منكر دانست.استفاده از نتيجة تحقيق در نهادينه. 2

ابتـدا بـه    ،هـاي تحقيـق  جـا مبتنـي بـر پرسـش    در ايـن  ،پس از ذكر مباحث مقـدماتي 
بـه معـروف و نهـي از منكـر و      وف و منكر بر كارآمدي امررعثير معنايي مأسنجي تامكان

  پردازيم.ثير مزبور ميأسنجي تسپس كيفيت

  »امر به معروف و نهي از منكر«بر كارآمدي» منكر« و» معروف«ثير معناييأسنجي تامكان
چـه  مفهوم بر پايه آن .اي داراي مفهوم و مصاديقي استمعروف و منكر مانند هر واژه

چه گفته خواهـد  اساس آن گيرد كه البته برشكل مي ،آن وضع گرديده است ياكه واژه بر
و  هسـتند انتزاع  أنيازمند منش طبيعتاً ،اندچون اين دو عنوان از معقولات ثانويه فلسفي ،شد

بـراي   ،روگـردد. ازايـن  اخذ مي ،هايي كه بين مصاديق مشترك استلذا بر پايه شاخص
شناسي معروف و منكر، لازم است وضع ر، پس از واژهوكثير معنايي مذأپذيرش امكان ت

هـاي  شرعي براي اين دو واژه نفي شود تا با انتفاي حقيقت شرعيه و متشرعه براي واژه
هاي شـرعي جهـت   معروف و منكر، وضع عرفي آن تثبيت گردد و سپس ارائه شاخص

لغـوي، نفـي    يانتزاع اين مفهوم نفي گردد. پس بحث را در طي سه مرحله بررسي معنا
هاي شرعي براي انتزاع اين دو حقيقت شرعيه و متشرعيه و در نهايت نفي ارائه شاخص

  گيريم.ميعنوان پي

  معروف و منكر در لغت
  بررسي گردد.» معروف و منكر«چيز بايسته است كه مفهوم لغوي دو واژه  پيش از هر
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  معروف 
انـد؛ ابـن منظـور در    نموده رمعاني مختلفي ذك» معروف«شناسان عرب براي واژه لغت

شده، اند: موجه، شناختهآورده» معروف«البحرين در معناي العرب و طريحي در مجمعلسان
هاي جامعة ديني، خوشايند، ماية بخشش، عوامـل بالنـدگي و رشـد فـرد و     خوبي، ارزش

العرب در لسان .)94، ص5، ج1367طريحي،  و 239ص ،9ق، ج1408جامعه(ابن منظور، 
چيزي است كه نفس آن را به نيكي بشناسـد و بـا   معروف هر آن :است يگر آوردهد جايي

  .)239، ص9، جق1408ابن منظور، ( 4آن انس بگيرد  و به آن اطمينان حاصل نمايد
درپي بودن چيزي به صورت پيوسته دو ريشة معنايي پي» عرف«احمد بن فارس براي 

شناسـد،  چه مين توجيه كه انسان به آناي سپس با .و سكون و آرامش را ذكر نموده است
را از ريشـه و  » معـروف «كند، مي زده، فرارشناسد، وحشتچه نمييابد و از آنآرامش مي

  .)281ص ،4، جق1411 معناي دوم دانسته است(ابن فارس،
شـده، كـارِ خـوب و    شناخته«همان » معروف«رسد معناياز ميان اين معاني به نظر مي

ادراك همـراه بـا تـدبر،    «از آثـار معـروف و   » كون و اطمينـان نفـس  س« وباشد » پسنديده
 و 823و  560ق، ص1412راغـب اصـفهاني،   »(شـدن قرارگرفتن در صدر مسائل و عادت

از لوازم معـروف (وجـه اكمليـت) اسـت. بـدين       ،)118-119، ص8، ج1360مصطفوي، 
اسـت.  » پسنديده و بوخ شده، كارِشناخته«در لغت، » معروف«ترين معناي اصلي ،ترتيب

 قرار گرفته» پسنديده«و » كار خوب«مقارن با » شدهشناخته«معناگزيني از آن جهت در اين 
ب فاعـل) قهـري اسـت تـا وجـه      و داراي متعلقِ(ناي» عرف«م مفعولاست كه معروف اس

 ـ معروف معين گردد. نكته قابل توجه آن كهِ شهرت مصداق ل بـه  ع ـب فااين متعلق و ناي
 ،شـود. بنـابراين  لاف در مبدأ اعتبار(شامل عقل، فطرت يـا شـرع) متفـاوت مـي    اخت راعتبا

بـودن،  شده از حيث خـوب بلكه شناخته ،گفت» معروف«توان را نمي» شدهشناخته«صرف 
  پسندبودن، معروف است.  بودن و موردنيك

  منكر 
 بـن ا(»انـد كار دشوار و زشـت و جهـل آورده  «شناسان عرب منكر را به معناي لغت
چون ناشناخته، ناروا، بد اي همدانان فارسي معاني). لغت281ص ،4، جق1411فارس، 
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ي او قبيح و ناشايسته و شگفت، امر قبيح كه هركه بيند انكار كنـد، نامشـروع بـه معن ـ   
، 1377اند(دهخـدا،  ناشايسته، كار زشت و شگفت، كار ناپسند و نامشروع ذكـر نمـوده  

  .)21698ص ،14ج
تـر اسـت:   ايشده، دو معنا ريشهگفت: از بين معاني متعدد بيان بايد» ركنم«در معناي

طـور كـه   همـان ناپسند از جهت زشتي و بدي. . 2 .بودنناشناخته از جهت نامأنوس. 1
داراي » نكـر «اسـم مفعـولِ   گـوييم جا نيـز مـي  در اين ،شد گفته» معروف«در مورد واژة

 ؛المنكر ،منكر معين گردد. بنابراين قِداصمفاعل) قهري است تا وجه شهرت  بمتعلق(ناي
شـده نباشـد.   ؛ يعني منكر آن است كه حسنش انكار شـده و شـناخته  »المنكر حسنه«يعني 

ب فاعل و نيز اخـتلاف در  رفت كه اختلاف تعاريف در تنوع نايتوان نتيجه گمي ،بنابراين
  باشد. مبدأ اعتبار(شامل عقل، فطرت يا شرع) مي

  عروف و منكر و فقدان حقيقت شرعيه و متشرعهم يابودن معنعرفي
شدن معناي معروف و منكر، حال اين پرسش بايسته است كه آيا همـين  پس از روشن

معنا مقبول شارع قرار گرفته است و يا آن كه شارع معناي خاصـي را بـراي ايـن دو واژه    
هسـتند؟ در  ه عرجعل نموده است و به اصطلاح اين دو واژه داراي حقيقت شرعيه يا متش

انـد و شـارع   خـود بـاقي مانـده    عقلايـي ـ   پاسخ بايد گفت: اين دو بر همان معناي عرفي
است. معروف در شريعت به همان معنـاي لغـوي    دو نداشته مقدس تصرفي در معناي آن

ي هر آن چيز آشكاري(اعم از افكار و خلُقيـات و اعمـال) اسـت كـه     ابكار رفته و به معن
چـه توسـط شـارع     ؛شده باشد همراه با تدبر) يا فطرت شناختهف(رعحسنش نزد عقل و 

 ،روبرده باشد. ازايـن  باشد و چه خود فرد به حسن آن پي كيد و تذكر قرار گرفتهأمورد ت
هـا قـرار   اند در دايرة معـروف هاي يك جامعه كه مبتني بر عقل و فطرتتمام ارزش

  د و نقش شرع در اين بين يادآوري است.نگيرمي
  كار خوب و خير: . 1 است: در قرآن در معاني زير آمده» عرف و معروف«ة واژ

»فْوْالع ُخذ رْ وْينَ أملنِ الْجاهع رِضأَع و ْرفْ؛ دامن عفو را 199: )7(اعراف( »بِالع(
  خوبي وادار و از نادانان رو بگردان. و به بگير
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   نيكو، پسنديده:. 2
 »قَولاً معروُفاً قُلنَْ و«)؛ 235: )2بقره( و 8و 5: )4(نساء( » معروُفاًلاًوقُولُوا لَهم قَ«

  )؛ گفته نكو داريد. 32: )33(احزاب(
  بخشش مال: . 3

تـان  كه بـه اوليـاء  مگر اين ؛)6: )33(احزاب( »معروُفاً أوليائكمُ إلِى إِلاَّأنْ تفَعْلُوا«
   بخشش مالي كنيد.

  است:  لبيان گفتهع امجطبرسي در م
  ). 487، ص2، ج1372المعروف الحق و المنكر الباطل(طبرسي، 

شـود در جميـع مـوارد    حقيقتاً استعمال مي» معروف«است:  صاحب التحقيق آورده
 .)119، ص8، ج1360خير و صلاح و فلاح و مستحسن و فريضه و جميل(مصطفوي، 

  گويد:ايشان در جاي ديگر مي
است، در صدر و بلندي قـرار دارد و در مقابـل نكـر    ار كشعرف آن است كه آ

هـايِ نيـك   شـده چه در قلة شناخته يعني آن ؛معروف ،بنابراين .شوددانسته مي
  ).118-119هايِ زشت(همان، صقرار دارد و منكر نيز در قله ناشناخته

چيـزي   هـر آن  يامعن ـ به و رفته بكار لغوي معناي همان منكر نيز در شريعت به
شـده  فكار و خُلقيات و اعمال) است كه حسنش نزد عقل يا فطرت شناختهاز ا (اعم

باشد و چه  كيد و تذكر قرار گرفتهأچه توسط شارع مورد ت ؛نبوده و لذا ناپسند است
 مقـرر كـرده  » منكـر «برده باشد. علامه طباطبايي در تعريـف   خود فرد به قبح آن پي

  است: 
يعني آن عمل يـا   ؛د با آن آشنا نباشندخو ناعمل منكر آن است كه مردم در مي

به اين سبب كه زشت و قبيح است و يا بدان سبب كه جرم و گنـاه اسـت، در   
    ).333، ص12تا، ججامعه متروك باشد(طباطبايي، بي

در دايـرة   ،انـد هاي يك جامعه كه مبتنـي بـر عقـل و فطـرت    ارزش تمام ضد ،بنابراين
دآوري است. چنان كه محقق حلي، علامـه حلـي و   يا ،عد و نقش شرنگيرمنكرها قرار مي

  اند: صاحب جواهر در تعريف منكر بيان داشته
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دهنده به قبح آن آگاه باشد يا بـه قـبح آن   هر عمل زشت و بدي است كه انجام
  ). 437، ص9تا، جحلي، بي راهنمايي شود(محقق
  است: فاضل مقداد سيوري گفته
  زشت است. ؛ منكر كار)404، ص1تا، جي، بدا(فاضل مقدالمنكر الفعل القبيح

  ناشناخته:. 1 است: در سه معنا به كار رفته» منكر«در قرآن 
  [لوط]گفت: شما مردمى ناشناس هستيد. ؛)62: )15حجر((»قاَلَ إنَِّكمُ قوَم منكرَوُنَ«

  عدم پذيرش، انكار در برابر اعتراف: . 2
، ق1411 رف بـه لسـانه(ابن فـارس،   يعت منكَرَ الشيء و انَكرَه: لم يقبله قلبه و ل

  )؛ قلبش آن را نپذيرفت و زبانش به آن اعتراف نكرد. 476، ص5ج
  امر ناپسند، ناخوشايند، زشت و قبيح: . 3

)؛ واقعاً كـار ناپسـندى مرتكـب شـدى.     74: )18كهف((»لَّقَدجِئْت شَيئًا نُّكْرًا«
تـرين آوازهـا بانـگ    )؛ زشت19 :)31لقمان((»أَنكرََ الأْصَوات لصَوت الحْمير إِنَّ«

  خران است. 
  گويد: با اشاره به اين آيه مي» نكر«صاحب التحقيق در ذيل واژة 

فرمايـد صـوت   ولي قـرآن مـي   ،كه صوت حمار، بلند و آشكار استبا وجود آن
بلكـه   ،كه منكر به معناي صرف ناشناخته نيسـت حمار انكر است و اين يعني اين

، 12، ج1360پسـندبودن نـزد عقـل است(مصـطفوي،     امقبـول و ن  به معناي غيـر 
  ).268ص

كـه بـراي   بـه معنـاي ايـن    ؛را انكار و ضد عرفان دانسته» نكر«راغب اصفهاني، معناي 
، ق1412قلب، بدون تصور اسـت و آن را نـوعي جهـل دانسـته اسـت(راغب اصـفهاني،       

  است:  طبرسي در معناي اين واژه آورده ).823ص
، 1، ج1372رع آن را انكـار كند(طبرسـي،   يـا ش ـ  لق ـست كـه ع منكر آن چيزي ا

  ).  484ص
  است:  مصطفوي نيز در التحقيق آورده

چه كه عقل سالم بـه حسـن آن اعتـراف    و به معناي هرآن» نكُر«منكر از ريشة 
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 ،12ج ،1360كنـد، است(مصـطفوي،   بلكه به زشتي و قبحش حكم مي ،نداشته
  ).265ص

ه صراحت معناي جديدي بـراي معـروف و   كه ب تسنشده ا در روايات نيز موردي يافت
اين  ،گر حصر استچه كه نشانمنكر معين نموده باشد؛ تنها در برخي روايات با استفاده از آن

   :آمده است ياسين آل زيارت فقره اند؛ چنان كه دردو واژه در مصاديق خاصي به كار رفته
   .)593ص ،2ج ،ق1424 ،طبرسي( عنه نهيتم ما المنكر و به أمرتم ما المعروف

ينكَ  لا و«در تفسير آيه شـريفه   7و يا در روايتي از امام صادق ي  يعصـ روُف  فـ  »معـ
  آمده است:  )12: )60ممتحنه((

 عنـد  يـتخلفّن  لا و ويلا يدعون لا و خدا يلطمن لا و جيبا يشققن لا أن المعروف«
   .)527ص ،5ج ،1388 ،كليني( »شعرا؟ ينشرن لا و ثوبا يسودن لا قبر و

 زيـرا  كـرد؛  شـرعيه  حقيقـت  ايـن روايـات اثبـات    با توانكه در پاسخ بايد گفت نمي
 حتي و است مدلول و دال تعدد و كلمه يا اسناد در مجاز شرعيه، حقيقت از اعم استعمال

  .  آيدنمي پيش عرفي معناي بر حمل براي مانعي نيز استعمالات اين وجود با
در پـي  تنهـا   )وفعـر في م كنصيعلايست روايات ذيل آيه (وا دقمعت علامه طباطبايي

لذا دليلي نيست كه معروف، بر همان معنـاي عرفـي    ،معروف استبرخي از مصاديق بيان 
 . شاهد اين ادعا روايت عبداالله بن سنان است)418ص ،19ج تا،طباطبايي، بي(حمل نشود

  كه در آن آمده است: 
هو مـا  « ]:قال[، »و لا يعصينك في معروف« :هلّلعن قول ا 7هسألت أبا عبد اللّ

 ،2، ج1363 قمـي، (»من الصلاة و الزّكاة و ما أمرهنّ به من خير عليهن اللهّ فرض
   .)76ص ،79ج ق،1403 مجلسي، و 364ص

امور  هشده كه شامل هم در اين روايت براي معروف يك معناي وسيعي در نظر گرفته
  .از باب ذكر مصداق است روايات ديگرر در موارد ديگ هقرينه است كشود و خير مي

 ،حتي اگر شكي در تحقق جعل شرعي براي اين دو واژه وجود داشته باشد ،در نهايت
بايد معروف بر همان معنـاي   ،بنابراين .از باب استصحاب عدم نقل، اصل بر عدم آن است

  .عرفي آن حمل شود
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  منكرمنشأ انتزاع عناوين معروف و 
اين عناوين، فطرت است. در واقع فطرت پاك انسان معناي معـروف و  زاع تنمنشأ ا

كنـد. بـه عبـارت    اساس اين تطبيق عمل مي داده و سپس بر منكر را بر مصاديق تطبيق
نمايـد و انحـراف از   فطرت انساني به معروف و منكربودن اشيا و امور حكم مي ،ديگر

 .اسـت  ر تطبيق شدهجب خطاي دوماعي است كه آن ناشي از مناسبات نادرست اجتم
بلكه حداكثر مصداقِ حقيقـي   ،اساساً شارع نيازي به جعل معناي جديد ندارد ،روازاين

عـرف بـر اسـاس     ،نمايد. به عنوان مثـال و حد و حدود مفاهيم را به عرف گوشزد مي
 ،ولي بـا ايـن حـال    ،شماردفهم فطري خويش پرستش خداوند را حسن و معروف مي

اي انحرافـي بـراي   نوان معبود خود معرفي نمـوده و يـا شـيوه   را به ع تبممكن است 
كـه بايسـتي توسـط خداونـد متعـال اصـلاح شـده و         5پرستش خداوند انتخاب نمايد
  مصداق صحيح معرفي گردد.

  نحوة انتزاع معروف و منكر
 ، بايد گفـت عقلاييِ معروف و منكرـ   بودن منشأ انتزاع معناي عرفيبراي اثبات فطري

ازاي عيني ندارند خوب و بد و زشت و زيبا هستند، مابهوف و منكر كه معادل معناي رعم
اند. از ديدگاه فيلسوفان مسلمان، حسن و قبح(خـوبي و  و از مفاهيم فلسفي و معقول ثاني

كه اين مفـاهيم از نحـوه وجـود افعـال      ابدين معن ؛بدي) ذاتيِ افعال اختياري انسان است
، 1388جـوادي آملـي،    و 39-40، ص1376صباح يزدي، شوند(ممي عاي انسان انتزاختيار
تحليل خوب يا بدبودن افعال اختياري انسان بدين گونه است كه انسان كمـالات   .)28ص

خويش(اعم از حقيقي و غير حقيقي يا كاذب) و كارهاي اختياري  منجر به رسيدن بـه آن  
(ضـرورت بالقيـاس) و    درك كـرده  ين اين دو راسپس ملازمة ب ،كندكمالات را تصور مي

گردد كه براي رسيدن به فلان كمال خاص بايد اين فعل خاص را بدين نتيجه رهنمون مي
چه مخل براي رسيدن به كمال خواند و به عكس آنمي» خوب«لذا آن فعل را  ،انجام دهد

). در 169ص ،1376، يـزدي  مصباح و 323، ص1388داند(جوادي آملي، اوست را بد مي
چه را كه داند و آنچه را كه داراي مفسده باشد و موجب نقص گردد، بد ميآن ع عقلقاو

چه را كه با طبع فطـري  داند. نفس نيز آنداراي مصلحت و موجب كمال باشد، خوب مي
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چه را كه بـا طبـع انسـان    داند و آنباشد، خوب و خير و معروف مي انسان ملائمت داشته
  داند.ر ميشر و منك وباشد، بد  همنافرت داشت

اي بـه  هـا اسـت و دامنـه   هـا، زيباهـا و زيبـايي   ها و خـوبي معروف، شامل تمام خوب
» امر به معروف«هاست. گستردگيِ دامنة اين واژگان دارد. منكر نيز شامل تمام بدها و بدي

ان پسنديده هاست و خوب نيز همها، امر به خوبيهاست و امر به زيباييامر به زيبايي
 هـاي طـور كـه ذوات مضـاف بـه واژه    همان ،آيددست ميهجا باز اين شايسته است. و
توانـد حـداكثرِ   نيـز مـي  » معـروف «ترين پذيرش عرفـي را دارنـد،   بيش» خوب و زيبا«
هاسـت و  نهي از زشتي» نهي از منكر«هاي دروني پذيرش اجتماعي را دارا باشد. لفهؤم

بـد و  «هـاي  طور كـه ذوات مضـاف بـه واژه   ناهاست. همبديها، نهي از نهي از زشتي
هـاي  لفـه ؤنيـز حـداكثرِ م  » منكـر «ترين شمول عدم پذيرش عرفي را دارد، بيش» زشت

تـوان از ظرفيـت ايـن واژه نيـز جهـت      دروني عـدم پـذيرش اجتمـاعي را دارد و مـي    
  سازي معروف و منكر استفاده نمود.  نهادينه

  منكر عناي معروف وبودن منتيجة حاصل از عرفي
ها و ارتكاب برخي منكرات ناشـي از تربيـت اجتمـاعي    ترك برخي معروف ،بنابراين 

بـا   ،است. بـه عبـارت ديگـر    ناصحيح است كه موجب خطاي در تطبيق برخي مردم شده
وجود فهم صحيح از ملاك معروف و منكر، مصداق ناصحيح را به جاي مصداق صـحيح  

گـري را مصـداق آن   آزادي، اباحـه  از خيربـودن  حوجود درك صحيبا  اند؛ مثلاًتطبيق داده
 اند. شهيد مطهري با اشاره بـه اند و بدين ترتيب از آزادي حقيقي محروم شدهفرض نموده

 زيـر  در آب مثـل  و اسـت  اصـيل  حـق  نظـامِ  و حق«كيد بر آن كه أبا ت رعد سوره 17 آيه
 پيـدا  نمـود  و گيرندمى اررق آن روى بر هاباطل اما برد،مى جلو به را جامعه و دارد جريان

  نويسد:  مي» كنندمى
 غلبه فسادشان بر هاآن صلاح كه دهندمى تشكيل ىهايانسان را جامعه اكثريت
 قصور از است، جهل از فساد ناشى هست، هاآن در فسادى احياناً هم اگر دارد،
 مقصـر  آدم شـود نمـى  را ايـن  اسـت،  نـادان  ندارد، هم تقصير داند،نمى است،
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مطهـري،  ( دانسـت  منحـرفين  و كـاران خـراب  و مفسـدين  جزء و كرد بحسا
   .)52، ص1362

رفع خطاي در تطبيق معمولاً نيازمند برخـورد تنـد و اجبـار نيسـت و بـا بازگردانـدن       
مخاطبان به مقبولات فطري خويش و تبيين چگونگي انطباق صحيح مفاهيم بر مصـاديق،  

  فرمايد: مي 7منينؤقابل حل است. اميرالم
(نهـج البلاغـه،    »المرتـادين  علـى  يخـف  لم الحق مزاج من خلص الباطل ان فلو«

 حـق  بـا  و باشـد  جـدا  حـق  بـا  آميختگى و امتزاج از باطل اگر پس ؛)50خطبه
  شوند. نمى منحرف جوحق مردمِ ،نباشد مخلوط

در » كربه معروف و نهي از من امر«بخشيِ نتيجه آن كه كارآمدي، ضمانت اجرا و نتيجه
سازي معروف و منكر در جامعه در بسياري از موارد با تبيين ن نهفته است و نهادينهآذات 

  صحيح قابل تحقق است.

به معروف و  بر كارآمدي امر »معروف و منكر«معنايي سنجي استفاده از ظرفيتكيفيت
  »امر به معروف و نهي از منكر«سازي نهي از منكر در نهادينه

ر جامعه در بسياري از موارد با تبيين صحيح قابـل تحقـق   دروف و منكر سازي معنهادينه
سـازي، بـا معيـارقراردادن    جا بعد از مروري بر تعريف و اصول نهادينهدر اين ،بنابراين .است

  پردازيم.سازي ميها و مراحل منتج به نهادينهسازي، به بررسي روشفرايند نهادينه

  احلسازي، تعريف، اصول و مرنهادينه
پيوسـته  همهاي بهها و نقشهنجارها، پايگاه شدن، فرايند منظمي ازنهادينهكه  دش بيان

سـازي،  هـاي نهادينـه  ). پايـه 54، ص1385كوئن، اسـت(  است كه جامعه آن را پذيرا شده
  اند: شناخت، گرايش و اراده و عمل است. ديگران آورده

ناخت نسـبت  شسب آگاهي و سازي، فرايندي است كه طي آن فرد با كنهادينه
عنوان الگوي رفتاري خود، بدون فشار خارجي به هبه چيزي و با قراردادن آن ب

ناپـذير جـاي   بينيكند و در نتيجة آن رفتارهاي خودانگيخته و پيشآن عمل مي
   دهد(همان).پذير ميبينييافته و پيشخود را به رفتارهاي نظام
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ف

سـازي ايجـاد ايـن    نهادينـه  طبيعتاً ومراحل ذيل  شدن فرايندي است مشتمل برنهادينه
  بود. تغييرات در مخاطب خواهد

معنا، حسـن و يـا قـُبح     نسبت به افزاييرتيبصبا  يسازنهينهادشناخت و بصيرت: . 1
  شود.آغاز ميمخاطب  فعل توسط ياجرا يچگونگ له مورد نظر وأمس

كر است كه در نمعروف و م يسازيدرون يسازنهيدر نهاد گام نيدومي: سازيدرون. 2
 نسبت به انجـام آن ملتـزم   يگونه فشار خارجچيو بدون ه ليآن، مخاطب با كمال م ةجينت

 .رديگيقرار م يو تيشده و در نهاد و شخص

 كـه انجـام   سـازي آن اسـت  بعـد در نهاينـه   : مرحلـه رشين پذشديثابت و دائم. 3
 اني ـاطـب جر خم يدر زنـدگ  يشـگ يثابـت و هم  يو ترك منكر به عنوان امـر  معروف
موقـت و گـذرا    نسـبت بـه امـور    نمودن فـرد ملتزمبه عنوان  نيا ،بنابراين .باشد داشته

 .گرددياطلاق نم

 يشـدن رفتارهـا  ريپذين ـيبشيپي، سازنهينهاد پذيرشدن التزام: گام بعد دربينيپيش. 4
 داافـر  يفتارهـا توان ريم منكر،و  معروفشناخت  قيطر كه از يابه گونه ؛مخاطب است

شـخص   ياز رسوخ كامل برنامه در زنـدگ  يله ناشأمس نينمود. ا ينيبشيزم به آن را پتمل
مخاطـب را تحـت    يتمام زندگ ،ثابت يةملكه و روح كيجا كه به عنوان تا بدان ؛باشديم
  . )4، ص1390(ولوي و يزداني، دهديم خود قرار ريثأت

التزام به  نيز و ردينگ ن مورد عمل قرارآه لوازم ك ييهابه كنش :شدن التزامافتهيظامن. 5
تـوان  هنگـامي مـي  شود. يگفته نم يسازنهينهاد ،گريدكيارتباط با يته و بسگس يرفتارها
شدن افتهيسازمان بر يمبتن ي،استوار نداست كه در رو شده نهينهاد يادهيپد اي انديشه گفت

 ن مترتب گردد.آبر  تبطي مرو نقش و كاركردها رديگ قرار ،شدنو ثابت

  سازي با اجراي امر به معروف و نهي از منكرتطبيق مراحل نهادينه
سازي ايـن مراحـل و   بايست با پيادهسازي، اكنون ميپس از بيان معنا و مراحل نهادينه

سـازي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، نسـبت بـه نحـوة عملـيِ           ها با نهادينهتطبيق آن
 ،ها اقدام نمود و اين مهم را نشان داد. بنـابراين يت ارزشبكور و تثكارآمدسازي واجب مذ
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سازي امر بـه معـروف، مـورد كنكـاش     در ادامه، تطبيق مراحل فوق در كارآمدي و نهادينه
  گرفت. قرار خواهد

 نسبت به معروف و منكر يبخشرتيبص
بـه   سـازي ايجـاد شـناخت و آگـاهي نسـبت     اشاره گرديد كه نخستين مرحلة نهادينـه 

بودن معناي معروف و منكر و منكر در مخاطب است كه اين امر با توجه به عرفي فمعرو
بودن پـذيرش حسـن معـروف و قـبح منكـر، تنهـا نيازمنـد تـذكر اسـت؛ تـذكر           و فطري
اش برگردانـد و بـا   اي كه مخاطب را به اصل و ذات خـويش و مقبـولات فطـري   مشفقانه
 ـ سازي حـق، خطـاي او را در تطبيـق    شفاف  7طـرف نمايـد. امـام صـادق     رمصـاديق ب

   فرمايند:مي
من متذكر شده و ؤم ؛شوندمن و جاهل امر به معروف و نهي از منكر ميؤهمانا م
  ).  61ص ،5ج ،1365 كليني،( شودگيرد و عالم ميگيرد و جاهل ياد ميپند مي

يكي از اهداف امـر   ،بخشي نسبت به معروف و منكردهد بصيرتاين روايت نشان مي
  ف و نتايج آن است.وبه معر

 يسازيدرون
هـا در  هـا و زيبـايي  جا كه معروف چيزي جز خوب و زيبا نيست و تمام خـوبي از آن

ها، بتوان دوست انسانچه بر اساس فطرت پاك و زيباييچنان ؛گيرددايرة معروف قرار مي
بـه   ي، عمـل طـور طبيع ـ هداد، ب خوبي و زيبايي معروف و زشتي منكر را به مخاطب نشان

گردد و به هيچ گونه فشار خارجي نيـازي نيسـت. اسـتفاده از    معروف در فرد، دروني مي
زيبانمـايي   ،خـود گويـاي ايـن مدعاسـت. بنـابراين     » واجب«جاي واژة  هب» معروف«واژة 

سازي انجام معروف و ترك منكـر  عنه بهترين راه براي درونينماييِ منهيموربه و زشتأم
  د: نفرمود 9حضرت محمداست. 

ــيكن أمــره ذلــك بمعــروف « ــدي، ( »مــن أمــر بمعــروف فل                ،ق1419متقــي هن
دادن را بـا  ايـن فرمـان  دهد، بايد كسى كه به كار خوبى فرمان مى ؛)66، ص3ج

  .شيوه خوبى انجام دهد
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ف

ها سازگار اسـت و  بودن و خوب رفتار نمودن، با فطرت پاك تمام انسانصرف خوب
چه كه وجود داشته بـروز  آن معروف در ديگري ايجاد شده و يا آن ايلذا با رفتار درست، 

  كند.مي

 رشينمودن پذيثابت و دائم
هاي زيباي اجراي امـر بـه معـروف و نهـي از     ها و هدفبراي اين منظور، بسط جلوه

ها وقتي بدانند انجـام يـا تـرك    گشاست. انسانمنكر در قالب جلب منافع و دفع مضار، ره
را جزئـي از زنـدگي خـود     بند بـوده و آن قطعاً دائماً بدان پاي ،ها سود داردنفعلي براي آ
روايات امر به معروف و نهـي از منكـر در همـين راسـتا و      %90داد. بيش از  قرار خواهند

منافع و مضارِ انجام  :معصومين ،جهت تثبيت انجام اين دو واجب است. براي اين كار
  : است كه نقل شده 9كه از پيامبر اسلاماند. چنانهديا ترك اين دو واجب را متذكر ش

 ،ألا اخبركم عن اقوام ليسـوا بأنبيـاء و لا شـهداء تغـبطهم النـّاس يـوم القيامـة       «
ا يكـره اللـّه       ،12، جق1408نـوري،  (» يأمرونهم بما يحب اللـّه  و ينهـونهم عمـ

 كـه  ولى مـردم بـه مقـامى    ،؛ گروهى هستند كه نه پيامبرند و نه شهيد)182ص
خداوند به خاطر امر به معروف و نهى از منكـر بـه آنـان عطـا فرمـوده غبطـه       

   .خورندمى
عـاملي،   خير و سلامتي(حر. 1در روايات است كه امر به معروف و نهي از منكر موجب: 

تضـعيف جبهـه   . 3 .)31نهج البلاغه، حكمتمنان(ؤمندي مقدرت. 2 .)32، ص16تا، جبي
 .)394ص ،11تا، جعاملي، بي پاكيزگيِ كسب و كار(حر. 4 .)31نفاق(نهج البلاغه، حكمت

ــت  . 5 ــه، حكم ــه(نهج البلاغ ــلحت جامع ــتم . 6 .)252مص ــااهلان از سيس ــرد ن ــاي ط ه
 سلامتي دنيا و آخرت انسان(تميمي آمـدي، . 7 .)256، ص42، جق1403كليدي(مجلسي، 

   .)264، ص6، ج1367 شــهري،نصــرت الهي(محمــدي ري. 8 .)100، ص1، ج1366
هـا(اعم  نجات از عذاب. 10 .)89، ص100ج ق،1403، نشدن عمر و روزي(مجلسيكم .9

ــا، جعــاملي، بــي از دنيــوي و اخروي)(حــر ــ. 11 .)407، ص12ت ــا و دســتهب آوردن دني
ثـواب  . 13 .)104: )3عمـران(  رسـتگاري(آل . 12 .)206، ص12ج ،ق1408 آخرت(نوري،
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 رهايي از. 14 .)374كمتحنهج البلاغه،  و 87، ص97ق، ج1403 فراوان(مجلسي،
   .)357، صهمــاننشــيني بــا ملائك(هــم. 15 .)358، ص2، جق1408دوزخ(نــوري، 

بهتـرين اعمـال مردم(تميمـي    . 17 .)59، ص5، ج1388 عزيزشدن در دنيـا(كليني،  .16
، 3ق، ج1424در حكـم نمـازبودن(القوي المنـذري،    . 18 .)109ص، 1ج، 1366آمدي، 

نزول رحمت در پرتوي عمـل بـه   . 20 .)112 :)9شاخص ايمان(توبه(. 19 .)224ص
و... اسـت.   نشـدن از صـراط حـق   هـدايت و خـارج  . 21 .)71: )9اين واجب(توبـه( 

تبديل منكر بـه  . 1شده كه ترك امر به معروف و نهي از منكر موجب:  چنين بيانهم
، 10ق، ج1402 ،نفرين و عقوبـت الهي(طبرانـي  . 2 .)122ص ،6تا، جعاملي، بي معروف(حر

 مشمول لعـن خـدا قـرار    .4 .)178، ص12، جق1408دشمن خداشدن(نوري، . 3 .)146ص
، ق1410مفيـد،  شـيخ قطـع نعمت( . 5 .)192نهج البلاغـه، خطبـه   و 79و78: )5گرفتن(مائده(

هاي بيان اين تعـداد  ترين انگيزهيكي از مهم ،طور كه پيداستشود. همان) و... مي129ص
 واجب در نهاد او بوده است.ت مخاطب و تثبي كمضار و منافع، تحري

 ساختن التزامريپذينيبشيپ
ها سازگار چه كه با اين ويژگي فطري آنآن ها صاحب كرامتند و هرجا كه انساناز آن

راسـتاي حفـظ و تـداوم كرامـت     در است(مانند التزام بـه معـروف و تـرك منكـر) را     
يـافتن  ترك منكر بـا فعليـت   و انجام معروف توان با تبيين تلازم و سازگاريمي ،دانندمي

كرامت انساني(مانند رسيدن به خلافـت الهـي)، التـزام مخاطبـان بـه امـر بـه معـروف را         
كنند فعلي در راسـتاي كرامـت    جا كه حسها آنپذير نمود. به طور طبيعي انسانبينيپيش
نهي  و ز قبول امرجدهند كه چيزي پذير از خود بروز ميبينيالعملي پيشعكس ،هاستآن

هاي خداوند و امر به معروف و نهي از منكر را از برنامهفريضة  دو 9نيست. پيامبر اكرم
و قـرآن   9پيـامبر  ، آمـر و نـاهي را جانشـين خداونـد،    دانسته پيامبر و كتاب آسماني او

  داند:  مي
رسـول   فهو خليفة اللهّ في أرضـه و خليفـة   المنكر عن من امر بالمعروف و نهي«

؛ هر كس به معـروف فرمـان   )484، ص3ج ،1372طبرسي، (»خليفة كتابه و اللهّ
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ف

زمـين و جانشـين پيـامبر     در خداونـد  پس او جانشين ،دارد دهد و از منكر باز
  خدا و جانشين كتاب او است. 

كه انسان جانشين خـدا و قـرآن و پيـامبر باشـد. ايـن      در واقع چه كرامتي بالاتر از اين
دنبال آن است و رسول مكرم اسلام از اين طريـق   هت مذكور باياست كه رو يهمان چيز

خواهند امر به معروف را در جامعه نهادينه كنند. البته از نظر روش اجـرا نيـز بايـد بـه     مي
از خشونت در اجراي اصـل   ،به عنوان مثال .صورت كامل به كرامت مخاطبان توجه نمود

ي خود شخص، فعـل او مـورد انتقـاد قـرار     جاشود، به  جز موارد استثنا) پرهيز همذكور(ب
  . از تذكر در جمع پرهيز شود و... ،گيرد

 شدن التزامافتهينظام
كند كه با يچنان در نهاد مخاطب رسوخ مله آنأمس ،شدن يك التزاميافتهدر نتيجة نظام

تعجب  اب گرانيد يمنتقل نموده و در صورت ترك آن از سو گرانيآن را به د ،عمل خود
 جامعـه بـر افـراد    يگـذار ريثأخود موجـب ت  ينوع برخورد به خود نينگرد. ايمها نآ هب
  .شوديمحسوب م ي(كه بهترين تبليغ است)عمل غيتبلاز  يگردد و نوعيم

شـد و بـا توجـه بـه      چه در بخش منشأ انتزاع معروف و منكر گفتـه اساس آن بر
ي ساختار نظم متناسب اارد هر معروفي قطعاً گوييمگرايي در انسان، ميحس زيبايي

با روح و جان عالم امكان و از جمله انسان است و در مقابل منكر، عكس اين است 
يـافتگي  نظام امر به معروف و نهي از منكر موجب ،نظمي سازگار است. بنابراينو با بي

ه دآم ـ 7مام بـاقر ابود. در روايتي از  و هماهنگي با طبيعت و ملكوت عالم خواهد
   :است

لحاء فريض ـ  إنّ«  ة الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهـاج الصـ
بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و ترد المظالم و تعمـر   ةعظيم

، 16تــا، ج(حــر عــاملي، بــي »الأرض و ينتصــف مــن الأعــداء و يســتقيم الأمــر
لهي و شيوه صالحان اانبياي  اهز منكر، راهمانا امر به معروف و نهي ؛ )119ص
من، كسب اها بزرگي است كه به بركت آن ساير واجبات برپا، راه ةوظيف ،است
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حـقّ بـر گـردنِ متجـاوز      هعاداحلال، ظلم و تجاوز دفع، زمين آباد،  و تجارت
   .پذيردكارها سامان مي ةگذارده و هم

حفظ آن از فساد، بـا  و و آبادي  اعم از عمران ؛دهد نظام عالماين روايت نشان مي
خورده است. اجراي امـر بـه معـروف چيـزي      اقامه و نشر معروف و امحاي منكر گره

بـود و تـرك آن، شـنا در خـلاف جهـت       جز قرارگرفتن در دايرة نظام تكوين نخواهد
هـا از طريـق   خـواهي در انسـان  بـا بـرانگيختن حـس زيبـايي     ،رودخانه است. بنابراين

اند(مانند انبيا، اوليـا و  ه به زيبايي مسير زندگي را طي نمودهك هاييساننالگوگيري از ا
سازي امر به معـروف و نهـي از منكـر دسـت     توان بدون زحمت به نهادينهشهدا)، مي

  يافت.

  گيرينتيجه
دو و  سازي معروف و منكر در جامعه با تبيين صحيح معنـا و مقصـود آن  نهادينه

به معروف و نهي از  امر«ست و دو فريضه ا يابيدست همگام با كرامت انساني قابل
به هيچ روي با كرامت انساني ناسازگار نيستند. اين بدان دليـل اسـت كـه دو    » منكر

انتـزاع فطـري بـاقي     أعقلايـي خـود بـا منش ـ   ـ   واژة معروف و منكر بر معناي عرفي
رف     يعني آن ؛اند. معروفمانده رف شـده و عـ بـه   شـدن يعنـي تبـديل   ؛شـدن چـه عـ
ي مورد قبول و جاري در جامعه (اعم از جامعه كوچك و بـزرگ و اعـم از   هاارزش

رف، ضـد ارزش و     يعنـي آن  ؛در مقابـل منكـر   ،ديني) جامعه ديني و غير چـه در عـ
تـر مـوارد ناشـي از    ترك معروف و ارتكـاب منكـر در بـيش    ،ناپسند است. بنابراين

دادن ايـي و نشـان  فزابصـيرت  قخطاي در تطبيق است و با تبيين صـحيح آن از طري ـ 
دادن طلبيِ انسان، نشـان زيبايي معروف و زشتي منكر، برانگيختن فطرت پاك و پاك

آثار و منافع معروف و منكر، تلازم بين كرامت و امـر بـه معـروف، تعليـل انسـجام      
ساختار نظام تكوين با اجراي امر به معروف و الگوسازي از عاملين راستين به اصل 

سازي معروف و منكر پرداخت و بدين ترتيـب بـر ميـزان    هادينهن توان بهيمذكور، م
  به معروف و نهي از منكر افزود. اثربخشي امر
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به معروف و نهـي از منكـر در ذات آن    شدن اصل امرضمانت ثمربخشي و نهادينه
ها و تـرك برخـي منكـرات    هاي احتمالي با انجام برخي معروفنهفته است و مخالفت

سـازي  لذا نهادينه ،از روي جهالت و خطاست؛ نه عناد و دشمني، رد معدوداجز در مو
معروف و منكر در جامعه با تبيين صحيح معروف و منكر قابل پيگيري است. البتـه در  

از  ،بايد به صورت كامل به كرامت مخاطبان توجه نمود؛ به عنـوان مثـال  » روش اجرا«
، فعل او مورد انتقاد خصاي خود شجشود، به  خشونت در اجراي اصل مذكور پرهيز

از تذكر به فرد در جمع پرهيز شود، منافع معـروف و مضـار منكـر بيـان و      ،قرار گيرد
  الامكان تعليل شود و... .حتي

  
  هايادداشت

هاي فطري بر مصاديق، با عنايت به خطاي عرف در تطبيق شاخص ،. البته چنان كه گفته خواهد شد1

  منكر پرداخته است. و يق معروف تعيين مصاد شارع مقدس در مواردي به
اميني.  ابراهيم تأليف ،»شده: امر به معروف و نهي از منكرترين واجب فراموشمهم« .1جمله كتب:  از. 2

  از محمداسحاق مسعودي.  »پژوهشي در امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه قرآن و روايات« .2

 ،»منكر مباني فقهي امر به معروف و نهي« .4ن قرائتي. از محس ،»امر به معروف و نهي از منكر« .3

  .»ترين فريضه از محمدتقي مصباح يزديبزرگ« .5 .از سيدجواد ورعي

راه « .2 از حسين اسحاقي. ،»راهميت و فلسفه امر به معروف و نهي از منك« .1 :از جمله مقالات. 3

مر به معروف و نهي از احياي ا« .3 االله صافي گلپايگاني.از لطف ،»اصلاح يا امر به معروف و نهي از منكر

امر به معروف و نهي از منكر در قرآن، فروغ « .4 از محمد بخشي. ،»كرد قرآني و رواييمنكر با روي

بازخواني امر به معروف و نهي از منكر به مثابه قدرت نرم در « .5 از قدسيه هاشمي دولابي. ،»وحدت

  آراسته. اثر حسين جوان ،»فرهنگ اسلامي

  .»اليه، ضد المنكر رفه النفس من الخير و تبسأ به و تطمئنهو كل ما تعمعروف ال«. 4

: در قرآن كريم از يك سو از زبان مشركان، عبادت بتان با ادعاي تقرب به خداوند معرفي شده است .5
 يحكُم اللَّه إِنَّ زلفْى اللَّه إِلَى رِّبوناليقَ لاَّإِ مهنَعبد ما أوَلياء دونه منْ اتَّخَذوُا الَّذينَ و الْخالص الدينُ للَّه ألاَ«

منَهيما في ب مه فُونَ فيهخْتَلإِنَّ ي دي لا اللَّههنْ يم وه بكاذ با اشاره  ،) و از سوي ديگر3: )39زمر((»كفََّار

 مكَاء إِلا الْبيت عنْد صلاتُهم كَانَ ماو«ست: ا آمده ،دادندبه افعالي كه مشركان به عنوان نماز انجام مي
  .)35: )8انفال((»وتصديةً
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